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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 تشهّد

کند آیا چیزهایی که با نمازگزار هنگام تشهّد غرق در شرم و التهاب است؛ زیرا فکر می

دهد؛ که شهادتی میدهم، وجود، عملکرد و باطن من هم چنین زبان به آنها شهادت می

ام  دانم؛ به احدی جز خدا دل نسپردهای نمیبینم و کارهرا نمی احدیمن در عالم جز خدا 

جز خدای یکتا مؤثّری قائل نیستم؟ آیا چنین باوری در جان و روح من وجود  و در عالم

ندیشه، شکل یک زندگی موحّدانه تبلور پیدا کرده است؟ آیا در من ادارد و آیا این باور به

احساس، آرزو، سخنان و رفتارهای موحّدانه وجود دارد تا این شهادت زبانی من، شهادت 

و خاندان  الله سپردگی به رسولای باشد و خدای ناکرده دروغ نگویم؟ آیا دلصادقانه

پاک آن بزرگوار در من وجود دارد و اقتدا و تبعیت از ایشان در من مصداق پیدا کرده 

دهم، رفتار، افکار، احساس و که با زبان شهادت به عبودیت و رسالت میاست؛ تا هنگامی

ی ابعاد وجودی من هم هماهنگ با زبانم چنین شهادتی دهند؟ که اگر خدای ناکرده همه

گوید، با آنچه واقعیت وجودی من است، فاصله وجود داشته باشد؛ بین آنچه زبان من می

ود شکاف بین ظاهر و باطن انسان. به این لحاظ یعنی وج "نفاق"مصداق بیّن نفاق است. 

عرض کردیم هنگام تشهّد وجود نمازگزار غرق در شرم و التهاب است. شرمنده  است که

است از اینکه نتوانست حقّ نماز را، چه حقّ قیام و چه حقّ قعود، رکوع، سجود، قرائت و 

نگران است، که نکند در  شایستگی ادا کند و هم ملتهب، مضطرب وتا به اینجا به ذکر را

دهد که گویی؟ کجای تو شهادت میها خطاب شود: چرا دروغ می قبال این شهادت دادن

ی آن و سرسپرده و دلداده اللهدهد که پیرو رسولیکتاپرستی؟ کجای تو شهادت می
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بزرگوار هستی؟ این از یک طرف؛ امّا از طرف دیگر در دل او امیدی وجود دارد؛ که لااقل 

که با زبان هم منکر وحدانیت خدا و واند با این شهادت زبانی، صف خود را از کسانیبت

هستند، جدا کند و بگوید: اگر عمل من شایسته نیست،  الله عبودیت و رسالت رسول

-ها و کاستیولی من لااقلّ در زبان منکر این حقایق و جزء معاندین نیستم. اگرچه لغزش

ام؛ امّا را ادا نکرده اللهحقّ بندگی خدا و پیروی رسولکنم؛  هایی دارم؛ کاهلی می

 دهم، تا از صف منکران توحید و نبوّت جدا شوم.  لااقل با زبان شهادت می

خواهد مسلمان  گوید که گویا تازه میهمچنین گفتیم در مقام تشهّد مثل کسی تشهّد می

شود و از کفر به ایمان میکه مسلمان گوید. کسیشود و اوّلین شهادتین عمر خود را می

ی جدیدی کنند؛ پروندهگذارند و باطل میی او را کنار میی گذشتهشود؛ پرونده وارد می

در گذشته و در دوران کفر، خطا، گناه و کاستی داشته  شود و هرچهبرای او مفتوح می

شهادتین گفتن در تشهّد، به این ؛ لذا شاید 1« ما ق بْل     يَ  ب    سْْلم   لِْ ا  »شود: است، همه محو می

 عبد خدا و پیرو پیغمبر راستی و شایستگیمعنا است که قبول دارم تاکنون به

ی اینها . همه«اِل الله    ه   ـٰل اِل  ا شْه د  ا نْ »دهد: شوم و شهادت میام؛ امّا اکنون مسلمان مینبوده

 تواند هنگام تشهدّ، در درون نمازگزار باشد. می
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نتوانسته است از این معراج عظیم  بیند؛ از اینکهخالی می گزار وقتی خود را دستنماز

مة  مِعْراج  ا  »روحانی، که  ؤْمِنِ   لصَّ ای بردارد و اکنون در تشهّد نماز و در پایان آن ، توشه2« المْ 

هایی که  ی بهرهقرار گرفته است؛ ترسان و لرزان، با احساس خسران و محرومیت از همه

-دوزد؛ بلکه خدایشد از نماز برداشت و برگرفت؛ چشم امید خود را به رحمت خدا میمی

بیند،  که خود را دست خالی میهای او را جبیره، ترمیم و جبران کند. اکنونجبّار کاستی

ی که کلمه «الله   اِلَّ   ه   ـٰل اِل»ی آید و لذا به کلمهسراغ اصل ایمان و دین، که توحید است، می

ة  ل اِل»شود. در حدیث قدسی داریم: توحید است، متمسّک می م  ِ ل    ؛حِصْنِ   اِلَّ الله    ه   ـٰكَ  خ  نْ د  ف م 

آورد؛ چون دست خودش را خالی پناه می ی الهی. به این دژ و قلعه3«حِصْنِ ا مِن  مِنْ ع ذابِ 

ی  دژ توحید و به کلمه ی اتّکایی ندارد؛ این است که بهچیزی و هیچ نقطه بیند؛ هیچمی

 اکرم دهد. همزمان پیغمبرآورد و بر وحدانیت خدا شهادت میپناه می «الله   اِلَّ   ه   ـٰل اِل»

گرفته است؛ بری وجود او را درداند و با حسّ حضوری که همهرا در آن مجلس حاضر می

شهادت  بیند، بر عبودیت و رسالت پیامبرمی اللهکه خود را در محضر رسول

ای ی صحبت به راز و رمز این اشارهدهد؛ بر عبودیت مقدّم بر رسالت؛ که در ادامهمی

فرستد. صلوات می و خاندان بزرگوار ایشان خواهیم کرد. سپس بر پیغمبراکرم

از طرفی امید هم دارد که یقیناً  عهد با خداست.نوع تجدیدشهادتین در حقیقت یکاین 

-ای را که خدمتشان تقدیم میهر تحفه و هدیه ت بزرگوارشانبیاکرم و اهل پیامبر

                                                 

 ص اعتقادات، مجلسی، و 227 ص ،1 ج الغیب،مفاتیح رازی،فخرالدّین و 777 ص ،2 ج الاسرار،کشف میبدی،الدّینرشید .2
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 .304 ص ،2 ج الغمّة،کشف اربلی، و 24 ص توحید، صدوق، و 127 ص ،42 ج بحار، مجلسی، .3
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طور که قرآن گردانند؛ همانفرستنده برمیدهنده و تحفهشود، به اضعافِ مضاعف به هدیه

ن  »فرمود:  ي وا بِِ حْس  ْ بِت حِيَّةٍ ف ح  يِّيتُ  د وها  و  اِذا ح  و  کنندو آنها یقیناً به این آیه عمل می 4«مِنهْا ا وْ ر 

گردانند. این فرد که بعد از شهادتین بر پیغمبر و بهتر از آن یا حدّاقل در حدّ آن را برمی

هم متقابلاً بر او  بیتصلوات فرستاد، یقیناً پیغمبر و اهل ،بیت بزرگوارشاناهل

مرتبه مورد  داند این چه نعمت عظمایی است! اگر عبد یکفرستند و خدا میصلوات می

قرار بگیرد، رستگاری جاودان نصیب او شده است؛ چون اوّلاً صلوات  صلوات پیغمبر

اند. وقتی الدَّّعوههستند که مستجابُالله دعای غیرمردود است؛ ثانیاً دعاکننده رسول

این  دهید؛ و یقیناً پیغمبرفرستید، تحیّتی میصلوات می شما بر پیغمبر

شود! عظمایی شامل حال انسان می وقت ببینید چه نعمتدهند. آنتحیّت را پاسخ می

رمز رستگاری دنیا و آخرت انسان  دهند،پاسخ صلوات ما را میاکرم اینکه پیغمبر

 است. 

است،  به پروردگارطور که نماز، خدمت، عبودیت، میل و رغبتی از سوی بنده نسبتهمان

فرستیم، خدمت، تواضع، میل و رغبتی است که می صلواتی هم که بر پیامبر

عجین باشد.  باید با صلوات بر پیغمبر صلاةکنیم. ابراز می اللهبه رسولنسبت

نْ »طاعت خداست:  خدا طور که طاعت رسولهمان ول    ي طِعِ   م  سْل  « الله    ف ق دْ ا طاع    الرَّ
 ؛5

-است؛ یعنی این دو از هم جدایی خدا برای خدا هم صلوات بر رسول صلاة ی لازمه

                                                 

 .47 یآیه نساء، یسوره .4

 .40 یآیه نساء، یسوره .4
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برای خدا  صلاةبه  به طاعت خدا و صلوات بر پیامبر پیامبرناپذیرند. طاعت 

اکرم و خاندان متّصل است؛ لذا نماز بدون صلوات باطل است و نماز نیست؛ چون پیغمبر

الله و الله، وجه، جنباللهخلیفةهای فیض حضرت حقّ و واسطه بزرگوار آن حضرت

اند؛ همان عبارت زیبایی ا به آن متوجّهالله هستند. آنها وجه خدا هستند که اولیای خدباب

جْه    ا ينْ  »خوانیم: که در دعای ندبه می ي  اللهِ   و  ِ ه    اِل يْهِ   الََّّ جَّ  بیتپیامبر و اهل 6.«اْل وْلِياء    ي ت و 

 اند و رو به آن دارند.خدا متوجّه به آن وجهخدا هستند و اولیایوجه

  الم کثرت تعبیر کرد؛ وقتی شما سر به خاک میی بر خاک را رجوع به ع توان سجدهمی

آمدن، حجابی برای  آیید؛ امّا این به کثرتنهید، گویا به عالم کثرت و عالم خاک می

شود؛ یعنی در اوج وحدت، کثرت هم حضور دارد. این سجده کردن، هم وضعاً وحدت نمی

همگی این حقیقت را و هم عملاً، یعنی هم وضعیت، حالت و عمل شما و هم زبان شما، 

 بینید. اید و در عالم کثرت حقیقت وحدت را هم می سمت عالم کثرت آمدهگویند. بهمی

-دارید؛ به یک تعبیر میمیی مقابل سجده، تشهّد است؛ یعنی وقتی سر از خاک برنقطه

گردید؛ امّا برگشتن به عالم وحدت هم به میتوان گفت از عالم کثرت به عالم وحدت بر

ن معنا نیست که شما را از کثرات محجوب کند. شما در تشهّد خود به وحدانیت خدا ای

-اید؛ امّا این، بهکنید و به وحدت برگشتهمتعال را شهود میدهید؛ یعنی حقّ  شهادت می

طور که وقتی به کثرت و به ای نیست که شما را از کثرت غافل کرده باشد. همانگونه

 آنجا هم از حقیقت توحید و وحدت غافل نشدید. در آمدید،خاک رفتید و به حال سجده 

                                                 

 ندبه.دعای الجنان،مفاتیح ،قمیمحدّث و 307 ص زادالمعاد، مجلسی، و 402 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .7
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توان گفت: در تشهّد، اوّل، به الوهیت و وحدانیت خدا و نفی شریک از با این تعبیر می

ی حمدها به شود، همراه با توحید، تحمید و بازگرداندن همهحضرت حق شهادت داده می

مْد  ِللِ »خدا؛ چون که  بِّ   الحْ  شود، به خدا ؛ هر حمد و ستایشی در عالم واقع می7« العْال مِي    ر 

چه را گردد؛ چون هرمیبر چه ستایش کنید، این ستایش به خداگردد؛ شما از هربازمی

شده خداست و ستایش از آنِ خالق او است؛ هر حُسنی که در بستایید، خالق آن ستوده

ستایید؛ لذا در خالق آن حُسن را میهر مخلوقی دیدید و آن حُسن را ستودید؛ فی الواقع 

ها و حمدها به ی ستایششود و هم همهتشهّد، هم به وحدانیت خدا شهادت داده می

ی محامد برای او واقع شود. خدا تنها حقیقتی است که همهمتعال برگردانده میخدای

 شود. می

طور مقام و همین خاتمبه مقام عبودیت ولیّ مطلق، یعنی پیغمبری بعد توجّهمرتبه

است؛ که عبودیت مقدّم بر رسالت است؛ که منطبق با تجلّیات ذاتیه و  رسالت آن بزرگوار

-ی کثرت، در وجود رسولمتعال در آینهتامّ حقّ ی کثرت است. تجلّیفعلیه در آیینه

 شود. شهادت داده می اکرماست و لذا به عبودیت و رسالت پیغمبر الله

 ر ابتدا و انتهای نماز دسرّ شهادت دادن 

خواست شروع که نماز تازه میها تأمّل کنیم. در اذان و اقامه، کمی در سرّ این شهادت

وجود داشت و در تشهّد هم  اکرم شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر ،شود

ی ورود به حقیقت ی پایانی نماز است، وجود دارد؛ یعنی اذان و اقامه نقطهکه نقطه

، تشهّد در آخر نماز ی خروج از مقام فنای ذاتی است. در حقیقتتوحید، و تشهّد نقطه

                                                 

 .44 یآیه انعام، یسوره و 2 یآیه )فاتحه(، حمد یسوره .7
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مقام بقای بالله بعد از فنا فی الله و مقام کثرت بعد از وحدت و خروج از وحدت و ورود به 

خواهید به حقیقت توحید وارد شوید، بر عالم کثرت است. اینکه در آغاز نماز که می

خواهید دهید و در پایان نماز که میشهادت می اکرمت پیغمبروحدانیت خدا و رسال

برگردید، باز هم همین شهادت را  و از مقام وحدت به مقام کثرت از مقام فنا به مقام بقا

دهید، حاکی از این است که حقیقت نماز وصول به حقیقت توحید است. یافتن می

گیرد؛ بر میقیقت، تمام نماز را در حقیقت توحید و شهادت دادن با تمام وجود بر این ح

حق شاید سرّ اوّلیت و آخریت حضرت لذا اوّل تا آخر نماز همین است و غیر این نیست.

،«ن  باطِ الْ  و   ر  الظّاهِ  و   ر  خِ لآاْ  و   ل  وَّ ل  اْ  و  ه  »علا، که وجلّ 
ی ورود به نماز و در شهادت آستانه 8

تعبیر دیگر سفر سلوک هم همین شاید به شود.تشهّد پایان نماز مکشوف و اظهار می

مِنَّ الله اِلَّی الله خلاصه  است؛ سفر سلوک مِنَّ الله است اِلَّی الله و سفر سالک اِلَّی الله، در

ون    و  اِنّّ اِل يْهِ   اِنّّ ِللِ »شود: می ا ك ْ »؛ 9« راجِع  ون    ك ما ب د  ود  آغاز  گونه که خدا شما را ابداع وهمان 10« ت ع 

قول شاعر: ی آغاز ماست. بهی پایان ما،  نقطهگردید. نقطهبرمی طور هم به خداد، همانکر

 . «ایسر بِنِه آنجا که باده خورده»

شود. اقتضای ادبی که این در شهادت به توحید بود که در تشهّد داده می  این یک نکته

مقامات سلوک، و اکنون که ی آورد، این است که سالک اِلَّی الله در همهپی میحقیقت در

ی مقامات نماز، باید متوجّه این حقیقت باشد؛ حقیقت وحدانیت و خواند، در همه نماز می

                                                 

 .3 ی آیه حدید، ی  سوره .4

 .147 یآیه بقره، یسوره .2

 .22 یآیه اعراف، یسوره .10
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، صلاةمتعال را به قلب خود وارد کند و برساند و در سفر معراجی و در این الوهیت حقّ 

 نزّه باشد.هنگام شهادت او شهادت حقیقی و از نفاق و شرک مقلب خود را الهی کند تا آن

 خدا و در زبان خدا بود، این نفاق است. طور که اشاره کردم اگر در دل غیرهمان

طور است. در آنجا هم اشاره به این است که در مسیر در شهادت به رسالت هم همین

شود، دستگیری سلوک الی الله و در راهی که به لقاء، وصال و قرب الهی منتهی می

شرط وصول به مقصد است و بدون دستگیری او کسی به جایی متعال،  مطلق حقّ  ولیّ

 قول شاعر:رسد. بهنمی

 کَّندر زمانیـد سِـهرچن  پیر مرو تو در خراباتبی

**** 

 ر گمراهیـظلمات است؛ بترس از خط  همرهی خضر مکنقطع این مرحله بی

نخواهد شد و متعال، کسی موفّق به پایان بردن سفر سلوک دستگیری ولیّ مطلق حقّ بی

-در لحظه خدارسد. در معراج سلوکی که نماز است، دستگیری پیامبربه مقصد نمی

ی نماز که وصال، لقاء و ی نماز برای مصلّی و نمازگزار لازم است تا بتواند به میوهلحظهبه

رسد. این را هم که در احادیث متعال است، منتهی شود؛ و الّا به مقصد نمی قرب پروردگار

ل  »داریم؛ که فرمودند:  و بعضی از معصومین دیگر امیرالمؤمنین زبان از و  ا نّ    ا نّ  اْل وَّ

اوّل و آخر است، ولیّ اعظم خدا هم  قرآن فرمود خدا خدادر مورد طور که همان ؛11«اْلآخِر  

ل  » فرمودند: یعنی کلّ سفر سلوک از اوّل تا پایان، با دستگیری ولیّ  ؛«و  ا نّ  اْلآخِر    ا نّ  اْل وَّ

                                                 

 .211 ص رجال، کشی، و 344 ص ،2 ج مناقب، شهرآشوب،ابن و 342 ص ،32 ج بحار، مجلسی، .11
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مطلق قابل طی شدن است. از اوّل به او نیاز است، تا پایان راه هم نیازمند به اوییم. با 

-توان رسید. بهعنایات او به جایی نمیشود به مقصد رسید و بی دستگیری اوست که می

 قول شاعر:

 م هیچـچیـدا هیـات خـایـنعبی این همه گفتیم، لیک اندر بسیچ 

 هستش ورق، سیاگر مَّلَّک باشد   ان حقّ ـاصـو خ ات حقّ ـایـعنبی

این است که در تمام طول نماز و در تمام  اکرماقتضای شهادت به رسالت پیغمبر

به مدد مقامات آن، از قیام گرفته تا رکوع، از رکوع تا سجود، از سجود تا قعود، توجّه

محفوظ  رسالت باید در قلب و دل سالک الی الله و نمازگزار اهل سلوکگرفتن از حقیقت 

دهیم، چه شهادت به وحدانیت خدا و چه شهادت در اوّل نماز می هایی که بماند. شهادت

که هنوز سالک نیست، شهادت قبل از سلوک است. کسی ،اکرم به رسالت پیغمبر

عبّدی است یا تعقّلی. یا تعبّداً ، یا تشهادت او به وحدانیت خدا یا رسالت پیغمبر

دهم؛ قبول دارم شهادت می گوید من قبول دارم خدا یکی است و به وحدانیت اومی

دهم؛ یعنی یا با برهان ی خداست و به آن شهادت می بنده و فرستاده اکرمپیغمبر

د، گونه است؛ امّا شهادت تشهّ است. تا قبل از سلوک این عقلی اثبات شده و یا تعبّدی

شهادت بعد از رجوع است. این شهادت تحقّقی و تمکّنی است. او رفته و متحقّق به 

-حقیقت توحید شده و حقیقت توحید را در جان خود یافته است و اکنون شهادت می

داد، باز هم داد و ندیده بود و یا تعقّلًا شهادت میدهد. در اوّل اذان، تعبّداً شهادت می

برده بود؛ امّا ندیده، نیافته و   پی لال به درستی توحید و نبوّتندیده بود؛ فقط با استد

ی این حقایق نچشیده بود و شهود، لمس و وجدان نکرده بود؛ امّا در تشهّد پایان نماز همه
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را وجدان کرده است و لذا جنس شهادت در تشهّد، با جنس شهادت در اذان و اقامه زمین 

اساس تقلید، تعبّد اساس شهود است؛ آن شهادت برکند. این شهادت بر تا آسمان فرق می

که با وجود دارد؛ حتّی بین کسی و یا حدّاکثر تعقّل است؛ و بین این دو راه بسیار زیادی

تعقّل کلامی یا فلسفی به توحید و نبوّت رسیده؛ با کسی که با شهود عارفانه این حقایق 

 را دیده است، تفاوت وجود دارد.

نها با بعد از ملاقاتی که آ ؛ان داریددر ذهنترا ابوالخیر سعیدابوسینا با ابنی ملاقات خاطره

آن کور تا آنجا که ما » گفت: «بوعلی را چگونه یافتی؟» پرسیدند: ند، از ابوسعیدکردهم 

با عصای استدلال ؛ چشم شهود نداشت ؛بوعلی کور بود «عصازنان آمده بود. ،رفته بودیم

پی برده  با برهان و استدلال به آن حقایق؛ دیدآمده بود؛ امّا نمی ،دیمتا آنجا که ما رفته بو

-دانستیم، او میآنچه ما می»گفت: « بوسعید را چگونه یافتی؟»از بوعلی پرسیدند: بود. 

 « دید.

است.  "دیدن"و شهادت در تشهّد، شهادت  "دانستن"شهادت در اذان و اقامه، شهادت 

 دت است. ی بین این دو شهااین فاصله

؛ « اِلَّ الله    ه   ـٰل اِل  ا شْه د  ا نْ »شهادت مقام تشهّد، مقام بسیار خطیر و بلندی است و لذا با ادّعای 

ه  »هیچ الهی نیست و  «الله»دهم که جز بینم و شهادت میکه می حْد  ِيك    و  به سه   ؛«ل     ل شَ 

دهد؛ هم به توحید افعالی، هم به توحید صفاتی و هم به ی توحید شهادت میمرتبه

ه  »؛ « اِلَّ الله    ه   ـٰل اِل  ا شْه د  ا نْ »توحید ذاتی:  حْد  ِيك  » ؛« و  طور به عبودیت و رسالت و همین  «ل     ل شَ 

دهد. این ادّعای بسیار بزرگی است و این مقام هم مقام بالا شهادت می خاتمپیغمبر

دهم. در این شهادت، دعوی تحقّق، بینم و شهادت میگوید من میاست که میو خطیری 
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است. این ادّعای بزرگ کجا و ما کجا!  به کثرت بدون احتجاب از وحدتتمکّن و رجوع

تنها این حقیقت را در جان و وجود خود نداریم، بلکه چقدر فاصله زیاد است! امثال بنده نه

ایم، امید چندانی هم ایم و داشتهبه حال طی کرده با این سبک سلوک و روشی که تا

بینیم. به این دلیل در این مقام هم برای اینکه به این مقامات برسیم، درخودمان نمی

سالک فقط باید برود ناتوانی، قصور، تقصیر، ذلّت، نقص، بیچارگی و عجز خود را به 

لهی بیاورد و بگوید: خدایا ما پروردگار عرضه کند و با حالت شرمساری رو به درگاه قدس ا

که از مقام اولیا، برگزیدگان و اصفیای تو، از کمالات بندگان مخلِص و مخلَّص تو و از 

ای نداریم؛ از سلوک سالکین راستین تو، جز چهار کلمه الفاظ و اصطلاحات، هیچ بهره

امثال اینها قال، گفتگو، نوشتن، تدریس کردن و  و ی آن مقامات و مدارج، به قیلهمه

نِی از او کیفیتی »قول شاعر: ای ندارند. به ها و الفاظ هم نتیجه ایم و این حرفبسنده کرده

 .«نه حال ،حاصل

 ٰ  سویچیز نداریم. محبّت دنیا و مای ماست. ما دست خالی هستیم. هیچخدایا! این توشه

س تو محجوب کرده از بارگاه قدس تو محروم و از محفل ان ما راتو، و دلبستگی به غیر

است. هیچ راه نجاتی نداریم؛ مگر اینکه تو با لطف خفیّ خود از ما دستگیری کنی؛ خودت 

ی ما را جبران و ترمیم کنی و ما را از خواب غفلت بیدار و راهی محضر قدس گذشته

 خودت کنی و الّا دست خالی و تهیدستیم. 
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